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معما

داستان دروغ
امید آرمین

جسدی وسط یک پارک افتاده بود. مقتول یک پسر 19 ساله 
به نام میثاق بود.بازپرس پژوهش از ماموران کلانتری شنید 
عاملان قتل چهار پسر ولگرد و  دزد بوده اند و انگیزه‌ شان 
سرقت گردنبند طلا و تلفن همراه میثاق بوده است.دو دوست 
میثاق شاهد قتل بودند. امین درحالی که با بازپرس تنها شده 
بود، گفت: فقط کتک می‌خوردیم. آن ها پنج نفر بودند من و 
حجت بچه یک محل هستیم ودر یک مهمانی با میثاق آشنا 
شدیم، پسر خوب و ولخرجی بود. هر روز با میثاق به گردش 
می‌رفتیم. امروز تلفنی گفت در پارک منتظر ماست. وقتی 
به این جا رسیدیم که پاتوق اصلی ما بود، دیدم پنج نفر او را 
دوره کرده‌اند، یکی از آن ها که معلوم بود قوی‌تر از بقیه است 
با دست چندسیلی به میثاق زد ما با داد و فریاد جلو دویدیم. 
آن پنج نفر سریع حال ما را جا آوردند. یکی از آن ها رفت تا 
مراقب باشد کسی این‌طرف نیاید، دو تای آن ها من و حجت 
را حسابی ادب کردند و در گوشه ای نگه داشتند و دو تا از 
آن ها به کتک زدن میثاق مشغول شدند. فقط  پسری به نام 
رستم چاقو داشت که آن را زیر گلوی میثاق گذاشت، میثاق 
مقاومت کرد و رستم با نامردی چند ضربه به شکم او زد، بعد 
زنجیر طلا و موبایل او را برداشت و همه فرار کردند. میثاق 
اصلا نمی‌توانست دفاع کند. یکی ازقاتلان از پشت سر به او 
چسبیده و محکم دستانش را گرفته بود. حتی دیدم چند کله 
هم به پشت سرش زد تا او را متقاعد به گوش کردن حرف رستم 
کند. دو روز از این قتل گذشته بود، بازپرس در حال ورق زدن 
پرونده باریک قتل میثاق بود. ماموران تشخیص هویت هم در 
بررسی جسد اعلام کرده بودند او با اصابت پنج ضربه چاقو 
که سه ضربه به شکم و دو ضربه به پشت کمر وارد آمده به دلیل 
خون ریزی شدید به قتل رسیده است. آن روز باید ازحجت 
بازجویی می کرد. این پسر گفت: اگر چاقو در دست نداشتند، 
حریف ما نمی‌شدند. کسی که من را به زمین چسبانده بود 
قمه‌ای داشت که من تا حالا هیچ جایی ندیده‌ام. من و امین 
نیم متر بیشتر با هم فاصله نداشتیم هر دو ترسیده بودیم. در 
زمان قتل من از ترس چشمانم را بسته بودم. دیدم رستم چاقو 
را زیر گلوی میثاق گذاشته بود اما بقیه را ندیدم چون چشمانم 
را بستم. دو ماه از ماجرای قتل میثاق گذشته بود و هیچ اثری 
از قاتلان به دست نیاورده بود تا این که بازپرس پرونده را مرور 
کرد و به سرنخ های عجیبی برخورد. حجت ساعتی بعد در 
دفتر بازپرس حاضر شد. انگار می دانست رازشان لو رفته 
است و وقتی شنید باید بگوید چرا قتل را انجام داده اند گفت: 
امین پسر خیلی حسودی است و یک خواهر جوان دارد او 
برای این که بتواند میثاق را سرکیسه کند، خواهرش را سر 
راه او گذاشت تا آن جا با هم آشنا شوند اما میثاق و زهرا به 
هم علاقه مند شده بودند، امین این را نمی‌خواست او چون 
می‌دانست من از مدت‌ها پیش به زهرا علاقه‌مندم من را 
سریع اغفال کرد. قرار شد میثاق را ادب کنیم به همین  دلیل 
او را به پارک کشاندیم. روز قتل میثاق مثل همیشه ما را به 
غذا دعوت کرد، خیلی خوشحال بود. یک گردنبند طلا که 
روی آن حروف z انگلیسی دیده می‌شد به من فهماند که امین 
بی‌راه نمی‌گوید، همان جا به امین گفتم که حاضرم تا آخر با او 
باشم. در صحنه قتل امین به میثاق گفت که با دیدن گردنبند 
او به یاد بی‌معرفتی‌اش افتاده است و ماجرای زهرا را به میان 
کشید، میثاق خواست چیزهایی بگوید که امین با چاقو به 
جانش افتاد .با این افشاگری ها خیلی زود امین هم بازداشت 

شد و با شنیدن دو دلیل چاره ای جز اقرار ندید.
▪ پاسخ معما	

دلیل اول: پنج ضربه چاقو به بدن مقتول اصابت  کرده بود؛ 
سه ضربه به شکم و دو ضربه به پشت کمر که نشان می‌داد 
قاتل یا قاتلان از پشت و جلو به مقتول حمله کرده‌اند در 
حالی که دو شاهد ادعا می‌کردند پسری از پشت مقتول 
را چسبیده بود و قاتل از رو به رو به میثاق حمله می‌کرد و 
ضربه می‌زد که این با صحنه قتل درست از آب در نمی‌آمد. 
دلیل دوم: امین ادعا کرد آن پنج مهاجم فقط یک چاقو 
داشتند که قاتل با همان چاقو میثاق را هدف حمله قرار داد  
اما دوست اش گفت، قمه‌ای در دست یکی از مهاجمان بود 
که جایی دیده نمی‌شد. از سوی دیگر دو سویه بودن ضربات 
چاقو از جلو و عقب نشان می‌دهد که قاتلان بیش از یک 

چاقو داشته اند، پس امین دروغ می گفت.

مادر هنوز از شوهر سابق اش می ترسد او 
کابوس دارد و اصرار می کند قاتل دختران 
ــادرش قصاص شود.ساعت یک  و پــدر و م
بامداد 24 مهر گذشته راز جنایتی در شرق 
تهران فاش شد که در آن مرد 47 ساله ای به 
نام منصور دست به قتل عام فجیعی زده بود.
منصور دو دختر جوانش و همچنین پدر و 
مادرزنش را به طرز هولناکی به قتل رسانده و 
بعد دست به خودکشی زده بود که زنده ماند.
قتلگاه در خیابان نصر سوم اتوبان شهید 
محلاتی رخ داده بــود. اجساد پــدرزن 79 
ساله و مادرزن 70 ساله در سالن پذیرایی 
غرق خون و اجساد ساناز17 ساله و سولماز 
19 ساله در اتاق خواب روی تخت خوابشان 
افتاده بود.منصور در زمانی که همه اعضای 
خانواده‌اش البته در غیاب همسر مطلقه اش 
خواب بودند با چاقو به بریدن گلوی دختران 

و پدر و مادرزنش اقدام کرده است.
▪ اعتراف	

منصور گفت: من و همسرم بعد از طلاق، 
باهم صیغه شدیم امــا او دیگر من را نمی 
خواست حتی گل خریدن من را مسخره 
می کرد تا این که قهر کرد. شب قتل به بهانه 
این که قصد دارم به شهرهای شمالی بروم 
و ویلایم را بفروشم، از پدر و مادر همسرم 
خواستم به خانه مان بیایند تا دخترانم تنها 
نباشند. همان شب ابتدا با شیرموز آن ها را 
بی هوش کردم سپس با چاقو یکی را پس 
از دیگری کشتم.این مرد روز سه شنبه در 
دادگــاه کیفری استان تهران محاکمه شد 
که همسر سابق منصور برای قتل دو دختر 
و مادرش درخواست دیه کرد اما برای قتل 
پدرش خواستار قصاص منصور شد.سپس 
ــرار گرفت و در  ــاع ق منصور در جایگاه دف
حالی که در گذشته به قتل دختران و پدر و 
مادرزنش اعتراف کرده بود ادعا کرد بی گناه 

است و نمی داند قاتل کیست؟!

▪ ناگفته های مادر خانواده	
هنوز شوکه است دلتنگ دختران، مادر و 

پدرش است:
▪ ــواده ات 	 ــان ــام خ چطور متوجه قتل ع

شدی؟
روز حادثه به پدر، مادر و دخترانم زنگ زدم 
اما  کسی جواب نداد و با گذشت زمان نگران 
شدم. همان روز به خانه شوهرم رفتم  کلید 
ساختمان را داشتم، وارد حیاط خانه شدم، 
ــودروی منصور نبود، خــودم را پشت در  خ
خانه رساندم، صدایی به گوش نمی‌رسید و 
احتمال دادم که همگی به شمال رفته اند و 

دیگر داخل خانه نشدم.

▪ به پلیس زنگ زدی؟	
بله، چون منصور قصد داشت مرا به هر طریق 
که شده به خانه بازگرداند و احتمال دادم او 
با ربودن اعضای خانواده‌ام سعی دارد مرا به 

خانه بکشاند.
▪ در کلانتری چه شد؟	

نگاه‌ها روی من سنگینی می‌کرد و بعضی از 
ماموران همدیگر را نگاه می‌کردند و به آرامی 

می‌گفتند این زن مادر بچه‌هاست.

▪ چطور متوجه ماجرا شدی؟	
برادرم مرا به حیاط کلانتری کشاند و بعد از 
کلی سکوت و داستان سرایی ماجرای قتل 
فرزندانم به دست پدرشان را گفت درباره 
سرنوشت پدر و مادر ادعا کرد که آن ها در 
بیمارستان هستند اما با گذشت زمان همه 

ماجرا را شنیدم.
▪ یا 	 داشــتــی  سنتی  ازدواج  منصور  بــا 

همدیگر را می شناختید؟
ــودم که همراه منصور در یک  17 ساله ب
مطب کار می کــردم. من به عنوان منشی 
آن جا مشغول کار بودم و خیلی زود منصور 

به خواستگاری‌ام آمد و با هم ازدواج کردیم.
▪ با منصور اختلاف داشتی؟	

منصور دست بزن داشت اما همیشه سکوت 
کردم و حتی بعد از تولد فرزندانم نیز این 
اختلافات بیشتر شد و منصور از من بیشتر 

فاصله می‌گرفت.
▪ ــال قــبــل از هــمــســرت طــاق 	 چــنــد سـ

گرفتی؟
سال 93 از منصور جدا شدم.

▪ چرا ساناز و سولماز با پدرشان بودند؟	
منصور ادعا کرد که خوب نیست دخترانم و 

من در یک خانه تنها زندگی کنیم به همین 
دلیل فرزندانم را از من گرفت و به خانه 

خودش برد.
▪ چطور باز با آن ها زندگی کردی؟	

منصور تهدید کرد اگر به خانه اش بازنگردم 
دیگر اجــازه نمی دهد فرزندانم را ببینم و 
دخترانم را به خارج از کشور می برد و دیگر 
دستم به آن ها نمی رســد به همین دلیل 

مجبور شدم به خانه منصور بازگردم.
▪ دوباره به عقدش در آمدی؟	

قرار بود با هم عقد کنیم اما منصور هر روز 
بهانه‌ای می‌آورد و نتوانستیم در این چهار 

سال عقد کنیم.
▪ تغییر در زندگی ات رخ داد؟	

ــت و  نــه، منصور همچنان دســت بــزن داش
همیشه با هم درگیر می‌شدیم و من به خاطر 

فرزندانم مجبور به ادامه زندگی بودم.
▪ منصور ادعا کرده به او خیانت کردی؟	

نه، دروغ است. خودش خیانتکار بود.
▪ خیانت؟!	

را  منصورخیانت‌هایش  جــدایــی،  از  قبل 
کتمان می‌کرد اما بعد از طلاق و زندگی 
مجدد بدون هیچ ترسی وقتی می‌فهمیدم با 

زنان دیگر در رابطه است هیچ حرفی نمی‌زد 
و به کارهایش ادامه می داد.

▪ تا قبل از دادگاه از منصور خبر داشتی؟	
چند روز بعد از این که به زندان رفت، در خانه 
بودم که تلفن خانه ام به صدا در آمد. وقتی 
گوشی را برداشتم منصور از پشت خط که در 
زندان بود گفت، دخترانت از تو متنفر بودند 

و نمی خواستند با تو زندگی کنند.
▪ حرفش درست بود؟	

من و دخترانم به همدیگر وابسته بودیم و 
حرف‌هایی که منصور می‌زد، دروغ بود. 

▪ شنیدم چند بــار دســت به خودکشی 	
زدی؟

ــای اول از نظر روحــی و روانــی به هم  روزه
ریخته بودم و تحمل این همه غم را نداشتم.

▪ الان شرایط ات چطور است؟	
کمی  توانستم  و  هستم  پزشک  نظر  تحت 

آرام شوم.
▪ شنیدم ادامه تحصیل دادی؟	

بله، بــه یــاد دخــتــرم کــه دانشجوی حقوق 
بود شروع به تحصیل کردم و به تازگی در 

دانشگاه و در رشته حقوق قبول شده ام.
▪ تصمیم به بخشش نداری؟	

باور نمی کنید، آن قدر از منصور می ترسم 
که برخی مواقع فکر می کنم از زندان فرار 
کرده و می خواهد به سراغم بیاید تا حکم 

اجرا نشود به آرامش نمی رسم.
▪ منصور را در دادگاه دیدی؟	

بله، حال خوبی نداشتم و فقط یک لحظه 
دیدمش و دیگر نگاهش نکردم.

▪ خانواده اش با تو حرف زدند؟	
تنها یکی از برادرانش را در دادگــاه دیدم 
که به هم سلام کردیم و دیگر هیچ حرفی 

نزدند.
بنا به این گزارش، قضات پس از پایان جلسه، 
برای صدور حکم نهایی وارد شور شدند و به 

زودی حکم این مرد اعلام خواهد شد.

کابوس های شبانه مادر از قاتل دخترانش

▪ تحلیل کارشناس	

دکتر جعفر بای آسیب شناس اجتماعی
ارتکاب به قتل آن هم از جنس خانوادگی اقدامی خشن و 
تلخ است که به هر حال هر فردی توان انجام آن را ندارد و به 
همین سادگی هر فردی مرتکب این عمل غیرانسانی نمی 
شود. افرادی که اقدام به کشتن اعضای خانواده خود آن هم 
به صورت دسته جمعی می کنند قطعا کمبودهای شخصیتی 
دارند و با قرار گرفتن در ناملایمات و سختی ها، چون توان 

حل مشکلات و معضلات خود را ندارند، ممکن است در 
عصبانیت های آنی مرتکب این عمل هولناک شوند. در قتل 
های خانوادگی، افرادی که خشن هستند در یک لحظه بر 
اساس خشم کنترل نشده و احساساتی که توان مدیریت اش 
را ندارند، دچار پرخاش می شوند و دست به قتل می زنند 
و در اعترافات به این مسئله اشاره می‌کنند که قصد کشتن 
نداشتند اما برخی افراد که ضعف شخصیتی دارند، ممکن 
است برای کشتن اعضای خانواده شان از قبل مسائلی را 
طراحی کنند و با برنامه ریزی مرتکب چنین رفتار غیر اخلاقی 
شوند. خشم های فروخورده، کینه، عقده و حقارت، بخشی 
از مشکلات این افراد است که خود را قاتل معرفی می‌کنند. 

در نظام تربیتی برخی خانواده ها یک نوع رهاشدگی و 
ــراد نتوانند  سرگردانی وجــود دارد که سبب می‌‌شود اف
احساسات خود را مدیریت کنند به این دلیل که خانواده 
آن ها در نوع تعلیم و تربیت شان قصور کرده اند و به آن ها 
بها داده نشده است زیرا از پایه ساختار خانوادگی این افراد 
مشکل داشته است.این افراد در مدیریت خشم، شادی، غم 
و... بسیارضعیف عمل می‌کنند و آستانه تحمل شان پایین 
است به همین علت است که نسنجیده و با کوچک ترین 
خشم و عصبانیت دست به قتل خانوادگی می زنند. وقتی 
در خانواده ها درک متقابل وجود نداشته باشد و گفتمان 
خانوادگی کم رنگ شود، افراد دچار خلأهای عاطفی می 

شوند که با کاهش روابط بین فردی، تک محوری آن ها را 
به سوی جرم هدایت می کند. کاهش ارتباطات عاطفی 
بین اعضای خانواده و روابط سرد و بی روح سبب می شود 
شخصیت افراد خشن شکل بگیرد و به راحتی برای رسیدن 
به آرامش بعد از عصبانیت مرتکب قتل اعضای خانواده خود 
شوند  و چون این افراد کارکرد تربیتی شان ضعیف است به 
راحتی با قتل دست به انتقام جویی های بی اساس می زنند. 
متاسفانه واژه مقدس خانواده رنگ باخته و کم رنگ شدن 
معنویات سبب شده وجوه مشترکی بین اعضای خانواده 
وجود نداشته باشد و ضعیف شدن پیوندهای عاطفی ممکن 

است هر اتفاقی را در نظام خانواده رقم بزند.

 خشم فروخورده 
عامل قتل خانوادگی 

فرار یک پسر از خاک ایران به افغانستان کافی 
بود تا عامل جنایتی خونین قتل را به گردن او 

بیندازد!
▪ جدال خونین 	

ششم مرداد سال ۹۶ وقوع درگیری خونین در 
خیابان دلاوران به پلیس مخابره شد. 

رفتند  درگیری  محل  به  بلافاصله  مأموران 
و دریافتند درگیری سه پسر با جنایت پایان 
یافته و بهزاد 20 ساله از ناحیه گردن زخمی 
شده است .بهزاد به بیمارستان منتقل شد 
اما ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی جان 
سپرد. ردیابی عامل جنایت آغاز شده بود که 
پلیس یکی از متهمان به نام امیر ۲۰ ساله را در 
حالی که برای خرید شارژ موبایل به یک مغازه 
در همان حوالی رفته بود ردیابی و بازداشت 
کــرد  ولی تلاش بــرای ردیابی همدست ۱۷ 

ساله وی به نام عزیز بی نتیجه ماند و یک هفته 
بعد روشــن شد عزیز به افغانستان گریخته 

است.
▪ اعتراف به قتل	

 امیر تحت بــازجــویــی قــرار گرفت و بــه قتل 
اعتراف کــرد. وی گفت: من و عزیز در حال 
عبور از خیابان بودیم که بهزاد را دیدیم. ما از 
قبل چند بار با او درگیر شده بودیم. بهزاد  به 
محض این که ما را دید شروع به فحاشی کرد 
و همین موضوع باعث شد دعــوا بالا بگیرد. 
بهزاد فحاشی می کرد و آرام نمی شد. من که  
از شنیدن  ناسزاهای بهزاد عصبانی شده بودم 
با چاقویی که همراه داشتم یک ضربه  به او زدم.
وقتی خون از گردن  بهزاد فواره زد شوکه شدم 
و فرار کردم.من با بهزاد دوست بودم و قصد 

کشتن او را نداشتم. 

به دنبال اعتراف های پسر جوان و بازسازی 
صحنه جرم، وی در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .
▪ در دادگاه 	

در ابتدای جلسه، اولیای دم برای امیر حکم 
ــدار در حالی که  قصاص خواستند. پدر داغ
اشــک می ریخت گفت: من هنوز نمی دانم 
چرا پسرم کشته شده است. این متهم پسرم 
را به خاطر ناسزاگویی کشته  اســت و حالا 
باید قصاص شــود. من از قصاص او گذشت 
نمی کنم.سپس  امیر در جایگاه ویژه ایستاد 
و برخلاف اعترافات قبلی اش قتل را گردن 
نگرفت.وی گفت : قبول دارم آن شب همراه 
عزیز بودم و با بهزاد درگیر شدم اما من او را با 
چاقو نزدم. عزیز در آن درگیری چاقو داشت 
و با چاقو به گردن بهزاد زد.  به همین دلیل 

بلافاصله بعد از قتل  و با کمک پدر و برادرش 
به افغانستان فرار کرد و پلیس هیچ ردی از او 
به دست نیاورده اســت.وی دربــاره اعترافات 
اولیه در پلیس آگاهی گفت: من تحت فشار به 
قتل اعتراف  کرده بودم اما حالا می گویم، بی 
گناهم. قاضی گفت:  شاهدان تو را به عنوان 
عامل جنایت معرفی کرده‌اند و همان شب 
هنگامی که قصد  خرید شــارژ موبایل از یک 
مغازه را داشتی بازداشت شدی. از طرفی نیز 
دوربین های مداربسته خیابان تصویر تو را 

ضبط کرده اند حالا چه دفاعی داری؟ 
 امیر پاسخ داد:  من قتل  را قبول ندارم و بی 
گناهم. احتمالًا دوربین‌ها به اشتباه تصویر مرا  

ضبط کرده اند.
 بنابر این گزارش، با پایان دفاعیات این متهم، 

قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دفاعیات عجیب یک قاتل در صحن دادگاه جنایی
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